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  دهيچك
كند  ادبيات است كه در آن اديب يا هنرمند تلاش مي در هنر و يسبك فن يا ،مفهوم(Grotesque) گروتسك  

اين  .زمان به مخاطب خويش القا كند را هم )مطايبه و طنز( خنده و )يا انزجار دلهره( ناسازگار ترسحس  دو
يعني ديدن دنياي آشنا از چشم اندازي بس  ؛است بيگانه خود از دنياي پريشان وكنندة  مفهوم امروزه توصيف

 سازد، اثر را گروتسك ميهايي كه يك  بارزترين ويژگي .دهد ميمضحك جلوه  وترسناك  عجيب كه آن را
گروتسك از اين نظر كه  .آوري و ترسناكي خنده ناهماهنگي، افراط و اغراق، نابهنجاري و: عبارت است از

هاي هنر و  يكي از مهمترين شاخه اما ؛هاست كاركردي شبيه به طنز دارد نوعي تمسخر فيلسوفانة ناهنجاري
تشكيل  »كاريكلماتور« هاي آن را مطايبه است كه يكي ازگونه طنز و ادبيات كه گروتسك به آن راه يافته است،

هاي  پديده طنزآميز است كه با نگرشي متفاوت به دنيا و ساده و موجز، اي نثر كوتاه، كاريكلماتور گونه .دهد مي
 كاريكلماتورهاي پيشرو خصوصب ؛گروتسك در كاريكلماتورها .كند سازي توجه مي پيرامون به قصد برجسته

 عنصر تناقض تر زادة دوبيش كاريكلماتورها گروتسك در .اي دارد ويژه نمود شاپور، يعني پرويز ،بكاين س
از  .بخشد ميآن مضحكي به  و ترسناك عجيب، كيفيت تصويري و استافراط  اغراق و و) ناهماهنگي(

راق، دگرديسي و ادغام سطوح، اغ هم ريختگي، در توان به كاريكلماتورها مي ترين شگردهاي گروتسك در مهم
 بررسي مفاهيم تحليلي به شناخت و -اين پژوهش با روشي توصيفي .گيري از همزاد و متضاد اشاره كرد بهره

  .پرداخته است شواهدي، ةآن در كاريكلماتورها با ارائو مضامين چگونگي بروز  گروتسك،
  

 يديكل ياه واژه
  .، پرويز شاپوركاريكلماتور ،مطايبه و طنز گروتسك،
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  قدمه م

و  هـاي ادبـي اسـت     زبان، عناصر و جنبش ها، دوره ها، سبك انواع، زيبايي شناسي آثار، كاركردهاي فنون ادبي، يك از
هاي زباني ديگر تشـكيل   ها و سبك ه آن را شناسايي و تطبيق يك عنصر ادبي بر ساير گونههاي جالب توج يكي از زمينه

  . دهد مي
هنرهاي تزييني،  سازي، اصطلاح در مجسمه مفهوم و است ايتاليايي و نوعي سبك،اي  اژهو ) (Grotesque »گروتسك«

اين كلمه در زبان فارسي بـه معـاني    .آيد ادبيات به شمار مي معماري، هنرهاي نمايشي، زيبايي شناسي و نقاشي، طراحي،
ر نكردنـي، نـامعقول،   عجيب و غريـب، بـاو   مختلفي چون مضحك و مسخره، خنده آور، شگفت آور، ناهنجار، ناجور و

گروتسـك   .كنـد  هـاي آن را معرفـي مـي    ويژگـي  اي از ه در واقع پار خيالي، ناآشنا، ناساز و ناموزون ترجمه شده است كه
شود تا نوع يا گونة ادبـي كـه    ادبي شناخته مي (Element) بيشتر به عنوان فن يا عنصر امروزه در نزد اغلب ادباي غرب،

هـاي   صـنعتي همچـون آرايـه    گيري كند؛ فن و از آن به ميزان كم يا زياد و در هر جاي اثر بهره تواند شاعر يا نويسنده مي
  .)204: 1373ثابت قدم،. ك.ر(كنايه و مانند آن  استعاره، تمثيل، بديعي و بياني چون مجاز،

سـرباز   مـانع  جـامع و  تعريفيك  ، از گنجيدن درآن تاين مفهوم، بنا به ماهي  ، بايد گفتاز هرگونه تعريف پيش اما
 .دسـاز  رنـگ مـي   ديگـر را كمرنـگ و يـا بـي      هووجه آن، وج ـ كيد بر يك أچندوجهي است و ت اي قولهچرا كه م ؛زند مي

تـوان   مـي  آندر  و آميزنـد  ها در آن در هم مـي  بسياري مقولهون چ -است ليبيش وهمي و تخي كم واي  مقولهگروتسك 
زيرا  ؛تفاوت دارد »فانتزي« با اما -وحشت و بيش از همه عنصر خيال را يافت دار، ناهنجاري، عجيب و عبث بودن، خنده

سـت  پذير ا درحالي كه فانتزي برگشت .كه هنجارگريزي گروتسگ با هنجارگريزي موجود در عالم فانتزي متفاوت است
و مسـخرگي دنيـاي    گروتسك، ناموزوني، نـاهمخواني  دهد و اغراق آن خوشايند است، و در عالم خيال و رؤيا روي مي

كشد كه غير قابل برگشت، با اغراقـي   واقعي خارج از ذهن يا  خرابي و بدي و پوچي دنيا را با طنز و ترس به تصوير مي
  .هاست نوعي تمسخر فيلسوفانة ناهنجاري در واقع گروتسك، .ناخوشايند و هم زمان انزجارآميز و خنده دار است

اي كـه   بـه گونـه  . طنز و مطايبـه اسـت   تسك در آن مورد استفاده قرار گرفته،هايي كه گرو ترين سبك كي از برجستهي
هـاي   هاي فرعي طنز و مطايبه معرفي كرد كه در ادبيات غرب نمونه توان گروتسك را به عنوان يكي از ويژگي امروزه مي

  .است تا تصويري يا شفاهيالبته در اينجا منظور از طنز و مطايبه، بيشتر طنزهاي نوشتاري . متعددي از آن وجود دارد
» كاريكلمـاتور «ها  يكي از اين قالب. هاي متعددي دارد ها و سبك دانيم، طنز و مطايبه قالب ازسوي ديگر چنان كه مي 

 ـ  اما .)20: 1387اكسير،. ك.ر( اند به مفهوم مطلق آن دانسته طنز كاريكلماتور را كوچكترين واحد. است ي به طـور كلّ
هاي پيرامون به قصـد   آميز است كه با نگرشي متفاوت به دنيا و پديده از نثر كوتاه طنز و مطايبه اي كاريكلماتور گونه

نيـز   ،)12: 1384صـلاحي، (» كاريكاتوري كه با كلمات بيان مي شود«كند و در نزد برخي به  ه ميسازي توج برجسته
كاريكاتوريسـت و   1،»پرويـز شـاپور  «آميـز   همطايب هاي كوتاه و به نوشته» احمدشاملو«اين واژه را . تعريف شده است

بـه   »خوشـه «در مجلة  1346خرداد ماه  21طنزنويس معاصر، اطلاق كرد و تحت همين عنوان براي نخستين بار در 
هـاي   طـرح  منتشـر گرديـد و   1378تـا 1350سـالهاي   كتاب كاريكلماتور در فاصـلة  8اپور از پرويز ش. چاپ رسانيد

موش و گربـه عبيـد   « و -با بيژن اسدي پور -» تفريحنامه« ،»فانتزي سنجاق قفلي«اي ه كاريكاتوري وي نيز دركتاب
  .به چاپ رسيد» زاكاني
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هـاي طنـز و    ، امروزه در نزد برخي ادبا به عنوان نوع ادبـي و از زيرمجموعـه  »كاريكلماتور«همچنين واژة قراردادي  
دربـارة  . فارسـي سـاخته شـده اسـت    » كلمـات « ليسـي و انگ» كاريكـاتور «مطايبه پذيرفته و بـه طنـز از تركيـب دو واژة    

 هاي منثور سـاده، صـميمي،   جمله« به طور خاص اما ؛كاريكلماتور و تعريف آن، اظهار نظرهاي متفاوتي ارائه شده است
ته به عنوان كاريكلماتور شناخ ،)98: 1385حسين پور، ( »غير جدي و كاريكاتوري ادبي، ،)يا مطايبه آميز( كوتاه، طنزآميز

بيـاني و   -هـاي زبـاني   اختصـار، بـازي   ايجـاز و  ان در سه گـروه عمـدة  تو هاي عمومي اين گونه را مي ويژگي. شوند مي
توان بازسازي كاريكـاتوري   گويي را مي هدف از كاريكلماتور .هاي آنها بررسي كرد تصويرپردازي به همراه زير مجموعه

  . زندگي به قصد شوخ طبعي يا انتقاد دانست
  تي و چــه در ادبيــات معاصــر، شــواهدي از گروتســك ديــده چــه در ادب ســنّ ا ايــن كــه در ادبيــات فارســي،بــ امــا

ل آن نيازمند تحقيقي گسترده هاي مفص تاكنون پژوهشي علمي و دقيق دربارة آن انجام نشده و بررسي نمونه اما ؛مي شود
  .است
ادبي  بر يكـي از   تطبيق اين عنصر ر ادبيات فارسي واز اين رو هدف از انجام اين پژوهش، يافتن ردپاي گروتسك د 
شناخت بعـد گروتسـك در   . با تكيه بر آثار پرويز شاپور است »كاريكلماتور« يعني ؛ها و انواع طنز و مطايبه فارسي سبك

ان م وي در اين نوع سبك نوشتن و تأثيري كه بر سبك ديگر نويسندگان و حتي شـاعر كاريكلماتورهاي وي به دليل تقد
، شـود  به اين ترتيب، شناخت گروتسك باعث شناخت طنـز تلـخ يـا سـياه مـي     . حائز اهميت است پس از خود گذاشته،

  .اي كه دست كم از چهل سال گذشته در ايران مطرح بوده است مقوله
 ثـر ا» گروتسـك در ادبيـات  «يعني  ؛باب گروتسك به زبان فارسي است كه در تنها اثر ترجمه شده در شايان يادآوري

  .هاي گروتسك اشاره كرده است اهداف و ويژگي خلاصه به پيشينه، ، نويسنده به طور)1369(» فيليپ تامسون«
  گروتسك -1

هنگـامي كـه    .رسد بويژه در فرهنگ رومي، مي ؛هاي مسيحيت دست كم به نخستين سال پيشينة گروتسك به غرب و
ديوارهايي كه به اين صورت نقاشـي  . آميختند عجيب درهم مي اي حيوان را به شيوه گياهان و در نقاشي، تصوير انسان و

بـه  » گروتـو «و » گـروت «ة توصيف آن از كلم براي نخستين بار در قرن شانزدهم ميلادي در رم كشف و در ،شده بودند
 »گروتسـك « اين كلمه بـه صـورت   .اشاره به اين نوع نقاشي داشت »گروتسكو« غار استفاده شد و صفت معناي حفره و

ايـن   در دوران رنسـانس،  .)23: 1384تامسون،. ك.ر(رد زبان فرانسه شد و با همين املا در زبان انگليسي رايج گرديد وا
-1483( »رافائـل «آن  هنرهاي تزييني رواج يافت كه برجسـته تـرين نماينـدة    مجسمه سازي و معماري، سبك دوباره در

  .نقاش مشهور ايتاليايي است )1520
مورد استفاده قرار گرفت و پـا  » فرانسوا رابله«بار در نيمة  دوم سدة شانزدهم ميلادي توسط گروتسك براي نخستين 

شرح  در توصيف و ،رفت فكاهي ادبيات فرانسه به شمار مي هاي سرشناس طنز و چهره رابله كه از .به عرصة ادبيات نهاد
تصاوير دوگانة خنـده دار و همـراه بـا     زعيوب جسماني و اصل زندگي مادي و جسماني ا ها و بويژه نقص ؛اعضاي بدن

امـري كـه بعـدها ميخائيـل      2 ،»گارگـانتوا و پانتاگروئـل  « هاي كتاب كرد؛ مثل برخي شخصيت افراط استفاده مي اغراق و
رسد در آغاز قـرن هجـدهم بـا ورود     به نظر مي اما. تعبير نمود) 508: 1378پوينده،( »رئاليسم گروتسك« باختين ازآن به

كاربرد صرف ادبي آن آغاز شده  زيبايي شناسي و ورود آن به مباحث فلسفي شناخت هنر، ه عنوان يك مقولةگروتسك ب
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 مبالغـه آميـز،   Bizarre(، 3( فراشـگفت  گروتسك به آثار مضحك، عني در عصر خرد و نوكلاسيسم،ي در اين قرن،.باشد
بـه هـر حـال     .جسـت  هماهنگي دوري مـي  واني وهمخ شد و اين گونه آثار از همسازي، نابهنجار اطلاق مي غيرعادي و

هاي بسيار منتقدان و نويسندگان غربي در قرن نوزدهم براي شناخت ايـن مفهـوم، گروتسـك تـا قـرن       رغم كوشش يعل
را منتشرساخت، نوعي كمـدي خشـن   ) 1957( »گروتسك در ادبيات«كتاب معروف » ولفگانگ كيزر«كه  بيستم ميلادي،
عنوان نخستين كسي كه آن را به عنوان اصلي نظام يافته و جامع مطرح كرد، ماهيـت گروتسـك   كيزر به  .پنداشته مي شد

يعني ديدن دنياي آشناست از چشـم   ؛خودبيگانه است گروتسك تجلي اين دنياي پريشان و از« :كند اين گونه معرفي مي
 ترسناك جلوه دهد يا همزمان هرنمايد و اين عجيب بودن ممكن است آن را مضحك يا  اندازي كه آن را بس عجيب مي

در حالي كـه  به اين مفهوم كه هنرمند گروتسك پرداز . هاست بازي با پوچي گروتسك،. ها را بدان ببخشد دو اين كيفيت
گروتسك حركتي است در جهت  گيرد، پوچي عميق هستي را به بازي مي ظاهر پنهان مي كند، اضطراب خاطر را باخندة

  .)31-30: 1384تامسون ،(» و شيطاني و طرد آنهاط بر عنصرهاي پليد تسلّ
آوري يـا   ناهماهنگي بين دو عنصر وحشت و مضحكه باعث نوعي سرگرداني و دودلي در تعيين خنده به اين ترتيب،

هـدف اسـتفاده از گروتسـك را     .گردد كه از آن به عنـوان ويژگـي بـارز گروتسـك يـاد مـي شـود        ترسناكي يك اثر مي
  .)40-32،همان. ك.ر( اند تنش زدايي و تفريح دانسته تأثير رواني، انگي،پرخاشگري، ازخودبيگ

هنـري چـون    انـواع ادبـي و   ها و چرا كه به بسياري از  سبك گروتسك گسترش بسياري يافته؛ البته امروزه كاربرد    
و  )Bizarre(راشگفت ف ،(Macabre) انواع ديگري چون مرگينگي و كنايه مطايبه، و طنز و پارودي، فكاهي، كاريكاتور،

  . داخل شده است ،غرب رواج دارند كه بيشتر در (Absurd)پوچي
آن در  به اين سبك توجـه كـرده و از   هاي برجستة ادبيات غرب كه پس از رابله تا روزگار معاصر، شخصيتجمله  از

، »كوچـك  يك پيشـنهاد « و» گاليور سفرهاي« جاناتان سويفت در: توان به اين افراد، اشاره كرد مي اند، آثار خود بهره برده
انتظـار   در« ، ساموئل بكـت بـا  »قصر« و» مسخ«در  ، كافكا»مگس آباد« ، ويل سلف در»تريسترام شندي« لارنس استرن با

 و» لوليتـا «يا » خنده در تاريكي« ،»سرباز بي بي، شاه،« ناباكوف در ، ولاديمير»كرگدن« ، اوژن يونسكو در»وات« و» گودو
اميـل زولا،   ديكنز، آثار اديباني چون آلن پو، چارلزر گروتسك همچنين د. »هاي گروتسك هقص« وتيس درجويس كرول ا

  .الكساندر پوپ و بسياري ديگر نيز قابل رؤيت است
را ادبيات مدرن  صاتيكي از مشخّ، از اين رو شود مي بيگانه و نوساما، ناستطبيعي  كهآنچه در ادبيات گروتسك با 
هـاي   زمينـه  هـا و  ز برنـدگان نوبـل ادبيـات درون مايـه    تا آنجا كه امـروزه در آثـار بسـياري ا    .ستنادسك گروت توان مي

هـاي   نمونه داستانهايي هستندكه از كوندرا نيز، داستاني كامل از نظر دو اثر4 )1384عظيمي،( گروتسكي، قابل رؤيت است
   .)274: 1378كوندرا،( آيند برجستة مفهوم گروتسك به حساب مي

ربـط را در كنـار    اند تا چيزهاي بـي  برده از گروتسك  راواني فة سورئاليسم و دادايسم نيز بهر مكتبدو از سوي ديگر     
هـاي   نشـانه كـه  هايي گاه مسخره، گاه ترسناك يـا هـم مسـخره و هـم ترسـناك       موجودات يا وضعيت ؛ مانندهم بنشانند
ت و معلول و منطق چنان رفتاري م مثل زمان، فضا، علّارهاي منظّگروتسك با ساخت .از اين نوع ادبيات هستند يگروتسك

در برابـر   گرفتن چنين روشي است كـه گروتسـك   با پي .پذيرند اي ديگر نيز امكان به گونه آنان گيرد كه انگار در پيش مي
نـه ايـن و   «عين حال و در  »هم آن -هم اين«يعني  ؛گذارد منطقي سه ارزشي مي) يا اين يا آن( سنتيساختار نظام منطقي 
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حتـي  و   گانه ارزشي سه ونهايت گسترده  تا بيامتداد آن بار ديگر تنها محدود به دو وجه نيست و  قابليتي كه اين ؛»نه آن
گـرفتن در   گروتسك با حس عدم تطابق، عبث بودن، عـدم اطمينـان و قـرار    .)103: 1383ثابت قدم،. ك.ر( است آشفته

مثـال خـوبي باشـد كـه     » قوانين مورفي« در اين باره شايد كتاب .انتظارات همراه است يوس شدن ازأمركز تناقضات و م
رود و انسان پيوسته در حال مأيوس شدن از دنياي پيرامونش  طبق قوانين آن اوضاع هميشه برخلاف ميل انسان پيش مي

اطمينان كل نظام را مورد ترديد قرار ورد و عدم آ عدم برآوردن شدن انتظار، عدم اطمينان را به همراه مي به هرحال .است
به هم ريختن نظم موجـود و   يعني ؛سمت و سوي گروتسكبه افتد و  كم ساختار نظام از استحكام مي دهد و يا دست مي

 ـ » مسخ«داستان . بيافريندبه دنبال خود تلاش براي ساختن نظمي نوين را  شود تا نزديك مي حاكم ة مشـهور  كافكـا، نمون
 ـ ترسـناك؛ برانگيز است كه  قدر ترحم  كافكا، همان» ايمرساس گرگور« .ات استگروتسك در ادبي م آدمـي كـه نـه    تجس

  . خند استسوگ سوسك است و نه آدم و در عين حال هم سوسك است و هم آدم، صورت عيني
   :توان اين گونه خلاصه كرد هاي گروتسك در ادبيات را مي به اين ترتيب و با توجه به مطالب فوق، ويژگي

اندازد تا محتواي آن را هيولاگونه ساخته، بـه آن   زيرا حقيقت را تحريف كرده و از شكل مي ؛نجار استگروتسك، ناه-1
حقيقت تحريف آن  درست، چون اساز ساز و بيگانه روتسك، وارونهبه اين صورت گ .بگذارد  برجستگي داده و به نمايش

رو ايـن   ازو سـت  و معيارها )هـا  نُـرم ( هـا هنجارها،  مراتب  سلسله انداختن استحكام كه هدف گروتسك از چرا ،ودش مي
مفـاهيمي چـون    بـه ايـن ترتيـب    .است ضحكعين حال م زند كه در آور مي دست به آفرينش هيولايي غريب و وحشت

جسـتاري در  . يافـت  يگروتسـك آثـار  ن در اتـو  را مـي  يانگيـز  و نفـرت  پـردازي   ، خياليآسايي، ناخودآگاه زشتي، غول
طبيعـت   ه اين صـورت ب تر مفهوم گروتسك ما را رهنمون باشد؛ تواند براي درك عميق ها مي دات خيالي و اسطورهموجو

لات عجيبـب و  حكمفرمـايي تخـي  . قابل توجيـه نيسـت   وا  گيرد كه براي انسان گاهي از گروتسك الهام غير واضحي مي
ايـن فاجعـه، احساسـي مركـب از     . كنيم خويش نگاه مي كند كه از بيرون كالبدمان به غريب، ما را به موجودي تبديل مي

هـاي   ادبيـات معمـولاً شخصـيت   در . انگيـزد  بر مـي  روح را در ما  وحشت، هيجان و شايد ترحم به آن كالبد مادي و بي
داسـتان   هاي ناقص الخلقـة  نظير شخصيت .طنزآميزند از سوي ديگر،و  منزجر كننده ،برانگيز  گروتسك از يك سو ترحم

   .كرگدن يونسكو هاي داستان گارگانتواي رابله و كت، فرا انسانوات ب
، )Metamorphosis(از دست دادن حس و عـدم درك واقعيـت، چهـره پوشـاني، دگرديسـي، مسـخ، اسـتحاله         -2

  . حوادث گروتسكي است ها و وارگي از ديگر مشخصات شخصيت ناهمزماني و شيء ماشينيسم،
 چيزي كه پيش از اين آشنا بوده، توسـط گروتسـك چنـد    .آفرين است  وحشتبودن،  دار در عين خندهگروتسك -3
انگيزانـد كـه در تصـاوير     شود و همين فرم تازه احساسات متناقضي مثل شادي و وحشـت را برمـي   ه ميچند شقّ معنا و

از خنده دار جدا شود كه نفرت انگيز را  كمتر چيزي يافته مي ،كند چنان كه يونسكو اشاره مي. شود ي ميمتجلّ يگروتسك
هاي منفي مثل نفرت، اشمئزاز و اكراه و تـرس از يـك سـو و طنـز و     ، از اين رو تأثيرات و نما)254: 1383كوندرا،(كند 

  .ايستد بر آنان مي  هايي هستند كه گروتسك خنده و تمسخر از سوي ديگر ستون
  هاي گروتسك در ادبيات فارسي زمينه -2

هنجار گروتسك و نحوة عرضة مستقيم و افراطي اين نابهنجاري، عامـل محكوميـت   شايد بيش از هر چيز، ماهيت ناب
د يـا  طغياني عليه حقيقت و هنجار پنداشته شو توهيني به عفاف و گروتسك به عنوان مطلبي عذاب دهنده ونفرت انگيز،
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مذكور بيش از هر چيز باعـث  خواهد پاي اخلاقيات را به ميان بكشد، عوامل  كه ظاهراً نمي از ديدگاه نقد زيبايي شناسي
  .)1381: 1384تامسون،(معنا بدانند  اغراقي اجباري و بي مزه و غير لازم يا گروتسك را تحريفي بي شده است كه ناقدان،

رسد، دربارة حضور گروتسك در ادبيات كهن و نو فارسي، بنا به دلايل فوق و شايد به دليـل   در اين راستا به نظر مي
نه چنـدان دقيقـي    نقدهايي پراكنده و ها و تنها نوشته هاي چنداني صورت نگرفته و آن، كوشش حيطةناخوشايند دانستن 

 در. شايد در ادبيات فارسي بشناسـاند  پيچيدة اين سبك را آن چنان كه بايد و ابعاد دقيق و ،انجام شده كه نتوانسته است
تـوان مشـاهده كـرد؛     مـي  رمان و شـعر  ا در داستان،هاي متعددي از گروتسك ر حالي كه در ادبيات معاصر فارسي نمونه

بـوف  «و » سه قطـره خـون  « اي از اشعار نيما و بسياري از آثار صادق هدايت چون پاره ،توان گفت چنان كه به جرأت مي
هـاي نهفتـه در شـعر نـو      هم چنان كه بسياري از صحنه. اند هاي صادق چوبك آثاري گروتسكي و برخي از داستان» كور

  :سرشار از تصاوير گروتسكي است يزفارسي ن
  .)35: 1370منشي زاده،( بردم رشك مي /به خوشبختي روشويي/ ريختم وقتي سم را در روشوئي مي -
يكهـو  / اش ورم كـرده  انبان/ مواظب باشيد!/ پرستار/ از روي سطرهايش جراحي شود/ اين دلقك/ امروز قرار است -

  .)سراني اصلي(5ايم كرده دعوت/ شان داشتن سهم يكه ما خواب و رويا را برا  /بيرون نريزد
   .)14: 1370ساري،...(شب پره ها به كرت تن سربازي بذر افشاني مي كنند/درون زره پوشي -
جسدهايشان را / وصيت كرده/ تحت نظارت اوپك در بيايند/ از ترس اينكه به قطرات نفت تبديل شده/ ها اسكلت -

  .)74 :1385،كريمي...(ها بسوزانند مثل هندي
  .)46: 1382سراني اصلي ،...(روحم غرق خون است اما/ دوباره جسدم را جمع كردم/امروز در سرم تانكي تركيد -

نـه تلـخ   ايـن نمو  امـا  به كارگيري گروتسك بي تأثير نيست؛گيري از طنز در اشعارشان در  اگرچه گرايش شاعران به بهره
از نظر استرن نيز، جذبة شاعرانة انسـاني نـه    .گردد به طنزگروتسكي منجر ميترين شكل خود  انديشي در ادبيات در عالي

 ـ   .درعمل كه در گسيختگي عمل نهفته اسـت   ـ    جـايي كـه عمـل متوقّ   ت و معلـول شكسـته   ف مـي شـود و پـل ميـان علّ
گريـز  « ا درنهايت وي جذبة شاعرانة زندگي رزند و در پرسه مي بند، بي قيد و آنجا كه انديشه در آزادي شيرين .شود مي

  .)274: 1383كوندرا،( داند مي »مستقيم از خط پيوسته و
 سياسـي و  هاي اجتمـاعي،  كاز تأثير محرّ ،نكتة مهم ديگر آن كه اگر چه در منابعي كه راجع به گروتسك نوشته شده

ر تـوان تصـو   يادبيات فارسي م ـ دست كم در ايران و اما ؛واضحي نرفته است گيري از گروتسك، اشارة اقتصادي در بهره
پيشـامدها و   لات اجتمـاعي، تغيير و تحـو  اند، اغلب نويسندگان و شاعراني كه از گروتسك در آثار خود بهره گرفته ،كرد

نظاير آن را بصـورت مسـتقيم يـا     كشتار و ها يا جنگ و بحران فجايع، حوادث ناگوار اجتماعي، سياسي يا تاريخي چون،
 هاي گروتسكي نيمايوشيج و به عنوان مثال درون مايه. اند ا قرارگرفتهه أثير آن جريانغير مستقيم تجربه كرده و يا تحت ت

آغاز پهلـوي دوم   ويژه دوران پهلوي اول وب ؛اجتماعي توان نشأت گرفته از اوضاع متزلزل سياسي و صادق هدايت را مي
اميد حلالي، صـادق   بهزاد خواجات، ي،يا در روزگار كنوني، بسياري از شاعران خوزستاني چون ليلا سراني اصل. دانست

عـراق را   اند، دوران جنـگ ايـران و   كوروش كرم پور كه در اشعار خود از گروتسك بهرة به نسبت بالايي برده كريمي و
بركنـار  ) در محـل تولـد يـا زنـدگي خـود     (صورت مستقيم يا غير مستقيم تجربه كرده و حداقل از تأثيرات ايـن دوران  ب

در ) ريكلماتورهادركا(و پرويز شاپور  )با اشعار اپيزودي كاريكلماتوري( ين صورت كيومرث منشي زادهبه هم. اند نمانده
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  هرچنـد بـه نظـر    . انـد  زيسـته  شـده، مـي   هاي مردمي عليه سـلطنت كـه يكـي يكـي منجـر بـه شكسـت مـي         روزگار قيام
توان چنين پنداشت كـه اوضـاع    مي اما ؛ها  بازتاب يا  بروز واضح و مشخصي در آثار شاپور نداشته رسد اين شكست مي
  .هاي شاپور در استفاده از گروتسك بوده است كسياسي يكي از دلايل ومحرّ ن اجتماعي واامنابس

  )رابطة گروتسك با طنز(گروتسك در طنز  -3
 هم مانند كمدي و ترس يـا خنـده و اشـمئزاز يـا     نامتناجس با حالت متضاد، ناهماهنگ و طنزي كه حاصل تلفيق دو

بيننـده را پـس از دريافـت دچـار دو احسـاس       /هراسناك باشد و يا طنز نوشتاري يـا تصـويري كـه خواننـده     مسخره و
 اثري كه از طنز گروتسك بهره برده باشد،. اثري است گروتسكي و به اين مفهوم يك طنز ساده نيست كند، ناهماهنگ مي

انتقـال چنـين حالـت     .بخنـدد  بايد گريه كند يا ،داند نمي كند، به طوري كه وي حالت سرگرداني را در مخاطب ايجاد مي
 نيز گفته شده است »طنز مشمئز كننده« به همين جهت به آن طنز گروتسكي است و اي برخاسته از ماهيت دوگانة دوگانه

   .)24: الف1377ضيايي، (
توان مشخص كـرد كـدام    تي ميبه طوري كه بسخ آميزند، دروني با هم در مي اي دوجانبه و گروتسك با طنز در رابطه

ارتباط اين دو مقوله سبب شده هر دو سبك از عناصـر مشـابهي چـون اغـراق،     . طنز يا گروتسك است قسمت يك اثر،
ترين بعد  دو مقولة اغراق و ناهماهنگي برجسته اما ؛عدم تجانس در شيوة بياني خود بهره برند نابهنجاري، ناهماهنگي و

ها يا تلفيق ناجورها با هـم   آميختگي ناهمگون برخورد، چون كشمكش، هنگي معمولاً از عواملياين ناهما .اين ارتباطند
خارج كند و اين همان چيـزي اسـت    تواند اثري را از حالت جدِ هايي است كه مي اغراق نيز يكي از روش. آيد پديد مي

رسد وكشمكش بين تـرس و   ز به افراط ميزماني كه طن. برند كه هم طنز و هم گروتسك در ساختار خود از آن بهره مي
البته اين بدان معنا نيست كـه هـر اثـر داراي اغـراق،     .آيد شود، طنز گروتسكي پديد مي ل ناپذير ميانزجار و خنده تحم 

  .به تبع آن گروتسكي باشد طنزآميز و
كـاملاً   هنـري و  ،كاري است در نوع نخست گروتسك .يابد ا بروز ميبه دو شيوة كاملاً مجزّ ،گروتسك در ادبيات اما

طنز است كـه يـك گـام بـه جلـو رفتـه و مخاطـب را در مـرز          ت بالايي دراقياديب داراي چنان قدرت خلّ .هوشيارانه
معيارهـاي  مطـابق بـا   كـه   عمـران صـلاحي   كند؛ مثـل ايـن شـعر از    ها سرگردان مي اسرارآميز دست يافتني به ناشناخته

  :گذارند ثيرميأذهن مخاطب ت لايه به لايه بر م،ترح و طنزر نظيي متضاد حتّ گروتسك عواطف مختلف و
  مي زد ركاب

  دوچرخه سواري كه سر نداشت ،اي در كوچه
  مرغي

  پريد ولي بال و پر نداشت در باد مي
  طفلي

  خشك از نسل شير
  مكيد خون مي

  از مرگ مادرش
  طفلك خبر نداشت

  خواند مردي نماز وحشت مي
  د و سر از خاك برنداشتدر حال سجده مان
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  توپ و مسلسل و تانك
  !ديگر اثر نداشت
آخر است كه هم طنـز   اي ، جمله كليشهگروتسكي خنده آور و  م انگيزفضاهاي رعب آور و ترح ةدر تضاد با آن هم

  :يا اين نمونه. كند بيان مي را يزمان طنز عبارت موقعيت و هم
  هاي ما دست  -
  كوتاه بود 

  خيلو خرماها بر ن
  ما دست هاي خود را بريديم 
  و به سوي خرماها 
  پر 

  تا           
  ب                 

  كرديم؛                       
  خرما

  فراوان 
  بر زمين ريخت

  ولي ما ديگر 
  )49: 1370منشي زاده،(  !دست نداشتيم

  :اي از كاريكلماتورهاي پرويز شاپور نمونه و
 .)211: 1386شاپور،(خزد  جان كندن ازسنگ  قبرها بالا و پايين مي ام با هنگام غروب، ساية رنگ پريده ‐
  .)57همان،( كلة روح آدم ننشيند و وجود جسم براي اين است كه مگس روي سر ‐

هـاي خشـونت    لطيفه هاي آن را نمونه ،آگاهانه، نوعي گروتسك ناآگاهانه وجود دارد كه در غرب در مقابل اين شيوة 
 وار در غرب اشعار لطيفـه  اما ؛كه شايد بتوان گفت نظير آن در ادبيات ما مرسوم نيست دهد كيل ميو چندش آور تش بار

 نمونه هاي آن به شمار از 6»اشعار بي رحمانه براي انسانهاي بي دل و جرأت«دركتاب  )Harry Graham( »هري گراهام«
  :رود مي
  »شوخي ساده«
شـما  : رهگذري از او پرسـيد  .زد خيابان قدم مي شادماني در و(!) اييبا يك احساس استثن گوستاو، من، آن روز پسر«
  به من نشان بدهيد؟» برمتون« ترين راه را به قبرستان توانيد نزديك مي

  .توانيد روي راه پيشنهادي من شرط بندي كنيد البته شما مي نزديك ترين راه؟ -
كننـد،   ة گوستاو پسر من چه فكر مـي مردم دربار .ادهل د گذشت، رهگذر را به زير اتوبوسي كه مي من، آن وقت پسر

  )17: ب1377 ضيايي،( »!دهد اي انجام مي راستش را بخواهيد گوستاو كارهاي بامزه
 ـ  هـاي خشـونت بـار نيسـت كـه بـا        نتفـنّ  تصـويرهاي هيسـتريك و   ةالبته در اينجا منظور از طنز گروتسك آن نمون

گي شـده و در نهايـت طنـز را  بـه وضـعيت ساديسـتي و مازوخيسـتي        هاي افراطي باعث نابهنجاري و ناهمـاهن  اغراق
در غـرب رواج  Happy three friends   «7«مثل آنچه امروزه در ساخت شخصيتهاي انيميشنهاي كوتاهي بانام . كشاند مي
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ه آثار هيستريك فقط عنصر ترس و دلهره فائق است در حالي كه گروتسك به عنوان مـرز تـرس و خنـد    در .يافته است
هـاي فرهنگـي واجتمـاعي او نيـز      البته به مانند طنز محض در طنز گروتسكي بايد به مخاطب و زمينـه  .شود شناخته مي
  .توجه داشت

براي ايجاد حداكثر حس ريشخند  طنز نويس،. طنز ارتباطي دوجانبه برقرار است بين گروتسك و ،چنان كه گفتيم اما
  8. ت گروتسك به نمايش درآوردبه صور تواند قرباني خود را انزجار مي و

 تعريف لوناچارسكي، نويسندة روسي، .خواهد بگرياند در واقع مي اما ؛كند كه قصد خنداندن دارد طنز نيز وانمود مي 
هـاينريش شـنگانز   . عاسـت شاهد همـين مد ) 72: 1351لوناچارسكي،(» وخشم آگين  باشد ...طنز بايدشادمانه «كه گفته 

ابتدا به خاطر مقاصـد   طنز نويسي كه ميل دارد اثرش رنگ و بويي ازگروتسك داشته باشد،« :نويسد دربارة اين مسأله مي
. شـكند  كه بزودي تمـامي مرزهـا را در هـم مـي    اهيت اين طنز قوي و افراطي است م اما ؛زند طنزي، دست به اغراق مي

اغراقي كـه در   .گذارد مرزهاي طنز فراتر مي شود و بتدريج پا را از نويسنده طنز گروتسك، كم كم مفتون ساختة خود مي
شود و چـون رودي خروشـان،    كم كم وحشي و لجام گسيخته مي جست، ابتدا در اختيارش بود و آگاهانه از آن سود مي

   .)66: 1384تامسون،(» كند رو مي و بستر خود را زير
در هنجاري والاست كه در آن اديب شگرد از سوي ديگر، به اعتقاد نورتروپ فراي، سومين مرحلة طنز، استهزاء طنز 

به اين صورت كه گاهي عقل سليم داور يا معيار داوري  .كند ابداع  مي ب،اي را بر ضد شخص جزم انديش و متعص ويژه
م و هـاي حسـي و علمـي مسـلّ     آن داده هاي خاص خود را داراست كه در بدرحالي كه اين عقل نيز تعص .گيرد قرار مي

هـاي   طنز نـويس بـه ايـن بنيـان    . سازد گويي آينده مي پيش ود و بنيان مستحكمي را براي تفسير حال وش معتبر فرض مي
هاي با وقار يا با كوچـك نمـايي،  بـه شـكل      جامعه را به هيأت كوتوله نگرد و با بزرگ نمايي، م با شك و ترديد ميمسلّ
 گرديم، حواس برمي هاي پيچيدة د فرسوده به واقعيتزماني كه ما از  باور خر. دهد هاي زشت مشمئزكننده، نشان مي غول

ن اسـتواري را كـه بـرآن    زند و زمـي  هاي ادبي را رنگي ديگر مي آرايه سازد، دورنما را كوچك مي. كند دنبال مي طنز ما را
كين چـر  جهـان زشـت و   سويفت، »سفرنامه گاليور« چنان كه در. آورد ل ناپذير در ميايم، به صورت هراسي تحم ايستاده

وقـار و  . گـردد  انسان همچون جانور درندة زهرآگين يا حيواني سم دار و زشـت و بـدبو نمايـان مـي    . شود نشان داده مي
با ذكر  آيد؛ هايي از اين دست به چشم مي آشفتگي آميزشهاي جنسي و زيبايي مردان و  زنان همچون قسمي از عمل دفع،

شـهوتراني و شـكم پرسـتي را    اي واعظان قرون وسطايي، كه زشـتي  ه اين تصاوير سويفت ريشه در موعظه اين نكته كه
ـا  ؛كردند، دارد و البته اين ارجاعي اخلاقي دارد كه خوب است انسان بخورد، بياشامد و شاد باشـد  م ميمجسهميشـه   ام
ي، هرزگي، رؤيـا،  هاي خسته كنندة منطق در جهان پرآشوب رابله نيز، پس از فانتزي .ل كندتواند مرگ را به فردا محو نمي

  9.رسد ، طنز به نهايت پيروزي بر عقل سليم مي...هذيان و
 آيـد و  توان دانست كه با افراط واغراق در طنز پديد مي ا شگردي براي استهزاء طنز نيز ميبه اين صورت گروتسك ر

اين ترتيـب خنـدة آن بـه     به. ، اندوه و سياهي نهفته استخنداند و در وراي آن غم، تراژدي طنز فقط نمي ،دهد نشان مي
اي كـه ناشـاد و تـو     خنـده . ندد، خنده به چيزي ناميمونخ اي كه به خنده مي ترين نوع خنده است، خنده تعبير بكت عالي

زنـيم و خويشـتن را    ما لبخند مـي  .شادترين موجود نيز است به همين دليل انسان اين حيوان ماليخوليايي،« .دماغي است
  .)130: 1384كريچلي،(بزرگيمان نيز هست  بدبختي ما ماية عظمت و فلاكت و. يابيم مضحك مي
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  هاي گروتسك در كاريكلماتور  گذري بر زمينه-3
 توانـد  تا آنجا كه مـي  گسترة عملكرد وسيعي دارد دامنة تغيير و اي درخدمت طنز، گروتسك به عنوان سلاح و وسيله

هـاي   بـه زمينـه   از روندهاي تغيير حالت گروتسـك، بايـد  براي درك صحيح از يكي  .هاي گوناگوني ظاهر شود در نقش
اجتمـاعي،   در كاريكلماتورهاي شاپور در سه دستة  تـاريخي و  ها اين زمينه .توجه كرد كاريكلماتورها نيز ساخت آن در

اند ل ادبي قابل بررسيشخصيت فردي و تخي.  
 رهاي كوتاه و تفكّ با نوشتهغير اكتسابي و  و اگرچه وي با طنز ذاتي ،شخصيت فردي پرويز شاپور بايد گفت ةدر زمين

طنزپرداز و  از سويي وي را بايد اما ؛خته شدشنا» نويسي فارسي پدر كاريكلماتور« عنوان به آميزش ةطنز و مطايب برانگيز
يگران نبود گاه مانند د پيشرو از آن منظر كه هم در طنز و هم در كاريكاتور هيچ. دبه شمارآور نيز كاريكاتوريستي پيشرو

هاي رايـج درعصـر    طنزهاي او مانند فكاهه. هاي مرسوم، طنز ننوشت و كاريكاتور نكشيد لوف و شيوهأو مطابق عادات م
ة طنز دند« :او معتقد بود. جملاتي حكيمانه از متن زندگي بود ،كه طنز خود را به رخ بكشاند بلكه پيش از آن ؛خود نبود

هـا   ل ايـن سـختي  شود، انگار تحم طنز مية وقتي آدم وارد مقول اين همه مشكل، اين زندگي با در .خلاص زندگي است
  .)90: 1373شاپور، ( »شود برايش آسان مي

 ؛ه اسـت طنز ايران پذيرفته شـد  خاص در يا سبك و به عنوان يك گونه هاز كاريكلماتور استقبال شد امروزه هر چند
او در طنز، با ذائقة عادي و در آن زمان، نوع نگاه « :گرفت ور صورت نمياستقبالي از كارهاي شاپ ابتداي ظهور آن، در اما

هـاي يـك    يادداشـت « هـاي او را در حـد   وشـته آن زمان سنخيتي نداشت، تا جايي كه بعضي از ما، ن هاي خوانندة عادت
داد تا خود را ت به خرج سالها طول كشيد تا او، علي رغم اين مقابلة ذائقه حاكم، آنقدر سماج .كرديم ارزيابي مي» ديوانه

تا جايي كه آن نوع نوشتن او در اثر پر كاري خستگي ناپـذيرش در نوشـتن كـه تـا آخـرين روزهـاي       به همه ما قبولاند 
كاريكلمـاتور بـا   . توانـد از تـداوم آن جلـوگيري كنـد     تبديل به سبكي شـد كـه كسـي نمـي     ،يدعمرش دست از آن نكش

  .)20: 1378معمارزاده، (» يك ديوانه نيست هاي هوشمندي خود ثابت كرد كه يادداشت
 در حرفهاي گاه سياه و تلخ، گاه شيرين، گاه آگاهي بخش و گاه فلسـفي شـاپور  « ،نبوي نيز در اين باره معتقد است  

بـه   ،كه هر كدام امضايي برخاسته از ذهن و روح وي هستند چه درآن زمان و چه در حـال حاضـر   -كاريكلماتورهايش
كند و گاه مسـخره   نشيند و مبهم جلوه مي سخت مي ،نويسان معاصر به دليل تربيت غلط طنز ،ن مبتذلچشم آسان پسندا

حقيقت آن است كـه كاريكلمـاتور گـاه از لايـة ظـاهري كلمـات عبـور كـرده و وجـه           اما. )11: 1378نبوي،( »نمايد مي
يكلماتورهاي شاپور، ديدي عميقاً تراژيـك  دهد و حتي در بسياري از كار غيرمنتظرة ديگري را در مقابل مخاطب قرار مي
  .شود دربارة كلان مشكلات سرنوشت انساني ديده مي

ترين نظر در باب كاريكلماتور به عنوان طنز مدرن را شايد منوچهر آتشي ارائه داده باشد كه با كنار هم قرار  جالب اما
ي كاريكلماتورهـاي پرويـز شـاپور، بـرا     و دشو كه پيشواي شعر موج نو ايران محسوب مي دادن شعر احمدرضا احمدي

شده و آنها را اعتراض به زبان سياسـت زده و رو بـه افـول شـعر آن دوران در نظـر       ها بن ماية فلسفي مدرنيسم قائل آن
پيدايش شعر طنـز  «10:گويد و از تأثير شاپور بر اشعار فروغ سخن مي نامد مي» شعر اعتراض«وي كاريكلماتور را . گيرد مي

نـوع جديـدش نبايـد طنزهـاي نسـيم شـمال و        امـا  ؛گردد ان هرچند به سنايي، انوري و سوزني سمرقندي باز ميدر اير
. انـد  صلي اين شيوه در دوران جديد بـوده گذاران ا شعرهاي عارف قزويني، بهار، ايرج و عشقي را فراموش كند كه  بنيان



  11/   در طنز و مطايبه) گروتسك(تلفيق احساسات ناهمگون و متضاد 
  

 ؛فلسفي مدرنيسم را نداشت ةاند، كه بن ماي نيكي را ابراز كردهاز اين لحاظ، نوگرايي مكا) خصوصاً ايرج و بهار( آنها نيز،
 شـعرهاي احمدرضـا   كاريكلماتورهاي پرويـز شـاپور از يـك ديـدگاه و     در شعر امروز،. امروز، اين عذر جايز نيست اما

. مدرنيسـتي دارد  شـة اين ديدگاه من، دقيقـاً ري  ...اند ترين كنش مدرنيستي را عرضه كرده ديدگاه ديگر، فلسفي احمدي از
اي دست نيافته بود، شاعري كاملاً دادائيست بود و  اش، كه هنوز به آفاق معنايي تازه احمدرضا احمدي در شعرهاي اوليه

يعني شعر او  ؛طلبيد كرد كه زمان و زبان مصرف زده و سانتي مانتال ما مي چون همان گروه شعري آنارشيستي، عرضه مي
ايـن هـم از   . شاپور، اعتراض بـه زبـان سياسـت زده و رو بـه افـول شـعر آن روزگـار بـود        مثل كاريكلماتورهاي پرويز 

همـين  ( بـه شـعر اعتـراض    –فـروغ فرخـزاد    –اش  هاي روزگار است كه پرويز شاپور پيش از همسر جدا شـده  شگفتي
   .)19: 1378صلاحي، (» ....رسيده بود )كاريكلماتورها

بـه عبـارت ديگـر    . حقيقت طنز زاييدة نقد و اعتراض است چراكه در ؛سخنان وي چندان دور از واقعيت هم نيست 
كي منتها طنز نقد و انتقادي است كه متّ. گيرد كه در قلمرو منشعبات نقد قرار مياي است  طنز از نظر جايگاه هنري مقوله

 ؛هاي ادبي نيست ها و نظريه البته نقد در اينجا به معني شيوه. به برجسته نمايي معايب و نواقص نامعقول و ناهنجار است
نظر چرنيشفسكي منتقد روس كه  .بلكه به معناي نوعي نقد اجتماعي و فرهنگي است كه در قالب ادبي مطرح شده است

  .، بر همين جنبه از نقد تكيه دارد)37: 1375آرين پور، ( »نقد ادبي است ةطنزنويسي بالاترين درج«: مي گويد
ت به سوي مدرنيته بود و زمان مدرن، زبان مـدرن نيـز   ست ايران در حال گذر از سنّبه هر حال، جامعة اواخر دهة بي

از طرفـي  . آورد هاي طنزآميزي را نيز به وجـود مـي   تت و مدرنيته، موقعيخواست گو اين كه همين تقابل و تضاد سنّ مي
طنـز مـدرن نيـز از آن بـي نصـيب       امري كه مدرنيسم در ايران با انعكاس بدبيني و يأس خاصي در آثار ادبي همراه بود؛

منشـي   به طوري كه درون ماية بسياري از طنزهاي شاپور، مجابي، ،نماند و در كاريكلماتورها به شكل وسيعي مطرح شد
هاي فلسفي و طنز سياه تشكيل  بن مايه روند، كاريكلماتور نويسي در ايران به شمار مي زاده و تنكابني، كه از پيشروان فنّ

حدودي متفاوت است و به طبع اين سبك نه از دل نظريات ادبي كـه از   كاريكلماتور با خرد فلسفه تا ه خردالبت .دهد مي
اي نـو، بـه عنـوان يكـي از      بر اين باور بود كه كاريكلماتور بـا فلسـفه  . شوخ طبعي و ذوق طنز و مطايبه پديد آمده است

اي كه برخي كاريكلمـاتور   ظهور يافت، به گونه ن افراطي،مدر تي وهاي طنز مدرن با اعتراض به زبان و ادبيات سنّ شاخه
  .)3: 1378 آتشي،(كردند  هاي مبتني بر غير هرمونتيك ارزيابي مي حد اشعاري با هنجارگريزي را در

اي اسـت تـا در    بيشتر وسيله ،در واقع كاريكلماتورهاي شاپور به جاي اين كه خندة محض را به مخاطب انتقال دهد
امري كه بـه نـوع زنـدگي نويسـنده كـه       .باختگي را ادا كند تر معنا ترديد و در ابعادي وسيع هراس و بطن خويش نوعي
به طوري كه در آثار شاپور ترس ابعادي گروتسـك بـه خـود    . نيز بي ارتباط نيست انزوا بوده است، زندگي در تنهايي و

هـاي ذهنـي    كه در خدمت تظاهرات رواني با گرايشپهلو  هاي رقيق طنزي چند گيرد و با ايجاد فضايي آميخته با رگه مي
و زبـان  البته براي شاپور جاندارانگاري و فرهنگ . گذارد تأثيري فراموش نشدني بر ذهن باقي مي نسبت به عناصر است،

 اهميـت ايـن موضـوع از   . اي غني براي ساخت گروتسك مورد اسـتخدام قـرار گرفتـه اسـت     سرچشمه عاميانه، به مثابة
مبتذل و برخاسته  ارزش و چيزي كم به عنوان باختين، پيشينيان بعضي از گروتسك در نزد كه در حاليبدانيم آنجاست كه 

بـا بخشـيدن    يـا  دادند و هاي مخوف و اهريمني نسبت مي به آن جنبه د و بعضي ديگرش ه ميگذاشت پست، كنار  ةاز جامع
اي،  كميـك و نـازل فرهنـگ تـوده     ةخنـده و جنب ـ  با پـذيرش  باختين«بردند،  معناهاي متافيزيكي، ارج و قربش را بالا مي
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هـاي   گـر آرمـان   كارناوال عاميانه، محتواي فلسفي معنـاداري بخشـيد كـه بيـان     كميك او به اصل. گروتسك را ترفيع داد
  .)250:1384مكاريك، (» است» زندگي جمعي، آزادي، برابري و فراواني«اتوپيايي 

هـاي   نوعي از تراژدي كه با ميان پـرده  اما ؛ي تراژيك استتبدادي به طوركلّسوي ديگر زندگي تحت يك رژيم اس از
ايـن نكتـه بخـوبي     ،شـود  وقتي با دقت به آثار دوران پهلوي نگريسته. كمدي و به عبارت بهتر با گروتسك همراه است

دهدكه روحية اديبـان   شان مياين ن. ها به نوعي عنصر طنز، هجو يا استهزا را در خود دارند آن گردد كه بيشتر دريافت مي
اي  گروتسـك خنـده   .به طور كامل نابود نشـده بـود   ،اند برده آن بسر مي خفقان آوري كه در به واسطة شرايط نامساعد و

  .اند امري كه كاريكلماتورهاي شاپور نيز از آن مستثني نبوده .استهزا آميز و راهي براي نه گفتن به رژيم استبدادي بود
كه از طريق آن توسط  دهد تشكيل ميسازي   يا وارونه سازي بيگانه را جه مشخص گروتسك در ادبياتواز سويي  اما

آميـز   دار بـودن و اغـراق   خنـده  اين دو ويژگـي . شود عيان مي آن دار بودن از سوي ديگر جوهر اغراق از يك سو و خنده
بـا   .طن خود تناقض و عدم امكان را نهفتـه دارد چرا كه طنز در ب ؛كند بودن، گروتسك را به طنز و كاريكاتور نزديك مي

گروتسـك جهـاني را بـه نمـايش      امـا  ،سمت و سويي نرم دارند و اعتراض قصد نقد هكه طنز و كاريكاتور باين تفاوت 
  .هم پاشيدن است گذارد كه در حال از مي

ــوعي شــوخي مبتــذل در ســطح برلســك   ــز گروتســك در حــد ن ــوزدهم ني ــه و11در قــرن ن   حســاب  كاريكــاتور ب
، به گروتسك به عنـوان نـوعي دلقـك بـازي     )1894( »تاريخ طنز گروتسك«آمد، چنان كه هاينريش شنگانز در كتاب  مي

 ترسـناك  مشـمئزكننده و  حـالتي مسـخره و   نه به عنوان حضور دوگانـة  فانتزي مسخره توجه كرده است و اغراق آميز و
گروتسك همواره و به طور قوي با  ،كند تأكيد مي» در ادبياتگروتسك «همچنين تامسون در كتاب  .)25: 1384تامسون،(

پردازاني كه درهم ريختگي ساده و تحريف جزيي از حقيقـت را پايـه و    به طوري كه نظريه كاريكاتور همگام بوده است،
   .)60،همان( اند اند، كاريكاتور و گروتسك را در يك رديف قرار داده اساس اصلي گروتسك دانسته

» كاريكـاتور كلمـات  «از ابتداي ظهور آن،  ت دارد كه يكي از نخستين تعاريف كاريكلماتور،از آنجا اهمي اين موضوع
 1384صـلاحي، ( اند كه در آن جاي خط با كلمه عوض شـده اسـت   يعني كاريكلماتور را كاريكاتوري دانسته. بوده است

تور داشت و حتي مجموعه كاريكاتورهاي خود را دستي در كشيدن طرح و كاريكا شاپور نيز، از سوي ديگر پرويز .)12:
نيز منتشر كرده بود، از اين رو، بسياري از كاريكلماتورهاي وي از ارجاعي تصويري برخوردارند و حتي برخي از آنها را  

 روي شـاخة درخـت   بهـار  پرنده اي كـه در «: مثل اين نمونه .)10: 1378ضيايي،( 12اند ر كردهها مصو نيز كاريكاتوريست
توان نتيجه گرفت كه كاريكلماتور هم از نظر بيان تصويري و  بنابراين مي .)122: 1384شاپور،(» پايش جوانه زد نشست،

  .امور ازگروتسك در ساختار خود بهره برده است) يا مطايبه آميز( كاريكاتوري و هم از جنبه طنز آميز
  شگردهاي گروتسك در كاريكلماتورهاي پرويز شاپور-4

از ايـن الگـوي ارائـه شـده     . يابد متعددي بروز مي اشكال گوناگون و ها و ر كاريكلماتورهاي شاپور جلوهگروتسك د
  .هاي گروتسك در ساير متون و حتي اشعار فارسي نيز بهره برد توان براي مشخص سازي تكنيك مي

  :توان معرفي كرد مي به اين ترتيب برجسته ترين شگردهاي گروتسك را در كاريكلماتورهاي شاپور، به شرح ذيل
  جانشيني تغيير محور/ درهم ريختگي-4-1
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هاي شاپور كه هنوز پخته و بـه ايجـاز كنـوني كاريكلماتورهـا       حتي در نخستين طنز نوشته گروتسك به اين صورت،
  :شود نيز ديده مينرسيده بودند، 

  .ماشين تخم مرغ زني را توي چشم گذاشتم و سفيدي و سياهي آن را به هم زدم« ‐
  !حالا داراي چشمان زيبايي به رنگ خاكستري هستم -: نتيجه

 .ام لي نم كشيدهبكّ. گذارد دندان طبيعي من، شبها موقع خواب، مرا توي ليوان بالاي سرش مي ‐
 نزديـك بـود، مـزة   » بانـك چشـم  «اگـر  . مرفتم و پي در پي سه چتول خون تگري آشـاميد » بانك خون«به   -            

 حقيقت دارد؟ » بانك بنا گوش و زبون«سيس أراستي خبر ت... افسوس اماداشتم، مناسبي برايش مي 

  .)15: 1346خوشه،( »!اين يكي زياد از بانك خون دور نباشد خوب است اقلاً -       
 ـ ؛خنده دار است هم زمان ترسناك و» زرده و سفيدة تخم مرغ« ةبه مثاب »سياهي چشم به هم زدن سفيدي و« ويژه آن ب
شـود   مفعول با هم عوض مي در نمونة دوم نيز جاي فاعل و .رنگ خاكستري باشد يجه به دست آمدن چشماني بهكه نت

بـه   اختيـار اشـياء،   انسان در حكم ابـزاري در  و شوند ط ميانسان مسلّ وقتي كه اشياء بر :و نشان دهندة اين نتيجه است
م گرايي بـه  در مثال سوم نيز با تجس. شود تكرار مي مرگي و كند و يا دچار روز سلب اختيار نزول مي ارادگي و مرتبة بي

 و از جملـه عناصـر سـازندة گروتسـك در ادبيـات      ،جمع مـوارد فـوق   .خونخواري انسان جنبة فيزيكي داده شده است
  .آيند همچنين طنز سياه به شمار مي

  تناقض تضاد و-4-2
مقـولات ديگـر   . تناقض است ايجاد تضاد و سازد، ا ميترين مقولاتي كه طنز و از جمله طنز تصويري ر يكي از عمده

عنـي  ؛يطنز همه تحت تـأثير ايـن مقولـة عمـدة    ... كوچك نمايي و درشت نمايي، عدم تجانس، ناهماهنگي، نظير اغراق،
 شهامت تنـدي و تيـز و شـجاعت اسـت درايـن كاريكلمـاتور       به عنوان مثال عقاب كه سمبل قدرت،. تضاد و تناقضند

  : دهد جان مي نازكي است، ار عنكبوت كه سمبل سستي وتدرون  شاپور،
   .)121: 1386شاپور،( »عقاب در تار عنكبوت جان سپرد«

  :يا اين نمونة گروتسكي 
   .)117،همان( »در خودم محبوسم«
چنـان عـدم تجانسـي را بـه وجـود       ،)مـن  :نهـاد ( گاه شاپور با ايجاد جملة برابر نهاد».رود كسي كه در خود فرو مي«
  : به عنوان مثال كشاند، آورد كه نتيجه را به يك كاريكاتور گروتسك ناب مي مي
   .)86،همان( »زند سرم مغزم را مي كاسة«

ي به طور كلّ. زند معمولاً كفش پاي انسان را مي متداول و متعادل رفتارهاي اجتماعي، در حالي كه طبق عادت مرسوم،
ــودن،    ــادي ب ــث غيــر ع ــث عمــدة گونــه    مبح ــز ســياه اســت   يكــي از مباح ــة ســرم مغــزم را   « .اي از طن   كاس

داند با خواندن آن بايد بترسد، منزجر شود، گريه كند  كند كه خواننده نمي حالت غير عادي عجيبي را ايجاد مي ،»زند مي
و 13  »رولانـد توپـور  «هـاي كاريكاتورهـايي بـا فضـاي روانـي، نظيـر كاريكاتورهـاي         حالتي كه حتـي سـوژه   .يا بخندد

توان تعبيـر نمـود؛    اين حالت را جز به گروتسك به حالتي ديگري نمي. شايد از نمايش آن عاجز باشند 14 ،»امزچارلزآد«
  .ها سرگرداني واكنش آميختگي احساسات و
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وقتي دو چيز با يكـديگر در تنـاقض باشـند و در    . ينيعني جمع ضد ؛دانيم، ايجاد تناقض چنان كه مي از سوي ديگر،
عناصـر طنزهـاي تصـويري و     حركـت از ديگـر   .اسـت » حركـت «ايـن تنـاقض حـاوي    ،رسـند يك مقوله به وحـدت ب 

. خورنـد  كاريكلماتورهاي گروتسك شاپور به چشم مي حركت همچنين يكي از مقولاتي است كه در. كاريكاتورهاست
ال به جوش و فع جنب و پر در كاريكلماتورهاي شاپور هميشه نهاد و  بر نهاد با هم درگيرند و بسياري از اين تصاوير 

  :شوند گروتسكي ختم ميهاي  صحنه
  .)125شاپور،( »زمين زد ام را بر خورشيد سايه« -
 .)همان( »روي سايه اش سقوط كرد پرنده،« -

ايجاد حركـت   جملات فوق وجود دارد، در »سقوط كردن« و» پرنده« و» سايه« و »خورشيد«تضادي كه بين  تناقض و
  .آورده استكرده و تصاوير گروتسكي به وجود 

  اغراق -4-3
مطـالبي در بخـش    دربارة مكانيسـم اغـراق در گروتسـك،    .افراط در اغراق است يكي ديگر از شگردهاي گروتسك،

در طنز، از بارزترين شيوة ادبـي شـاپور در    »اغراق« با توجه به موارد ياد شده، .ذكر گرديد »مطايبه گروتسك در طنز و«
بـه ايـن ترتيـب    . گيـرد  مـي ط در گروتسك در مرزي ميان خيال و واقعيـت قـرار   اغراق و افرا. آفرينش گروتسك است

  :فضاي گروتسك، خنده آور و دلهره آميزند كاريكلماتورهايي با
 .)61: 1386شاپور،( مغزم در مقابل گلوله مصونيت پيدا كرده است ام، بس خودكشي كرده از -
 .)55،همان( روحم را به خارج از جسمم تبعيد كردم -
 .)54،همان( زنند بيرون را ديد مي گذارند و ام مي چشم هايشان را به منافذ پوستي هايم،سلول  -

بـه  « و» آن قدر كـه « ،»از بس كه« گاه با كلماتي نظير ،در كاريكلماتورهاي شاپور )كوچك نمايي/بزرگ نمايي( اغراق
اننـد  م دة كاريكلمـاتور نهفتـه اسـت؛   عناصر سـازن  گاه صورت واضح و مشخصي ندارد و در اجزا و آيد و مي» اي اندازه

  .»ها سلول«همراه با شخصيت بخشي به » يمنافذ پوست«بزرگ نمايي در 
  ادغام ابعاد  -4-4

 منتظرة كمدي با وحشت يا ترسـناكي و  گوناگون و ناهمگون در يكديگر و تعويض سريع و غير) سطوح( ادغام ابعاد
  :اپور استخنده آوري، يكي ديگر از خصوصيات آثار گروتسكي ش

 .)49 ،همان( كنم ام را خلال مي منافذ پوستي -
 .)40 ،همان(گذارم  گيري مي چشمهايم را داخل ماشين آب ميوه توانم اشك بريزم، وقت نمي هر -

ق به كه سطحي متعلّ اند شده »خلال كردن« همنشين ،سطح كلام تغيير اعضاي بدن با به عنوان جزيي از »منافذپوستي«
بـه   شده و همين گيج كردن و» دندان«جانشين » منافذپوستي«در واقع  .شوند گيج شدن خواننده مي باعث و دندان است

  .عبارتي گيج كردن هدفمند مخاطب يكي از اهداف گروتسك است
  مسخ/دگرديسي-4-5

ل انسان به شيئيت يك شيء و عكس آن و حتي شيء بـه  سان يا تنزّبرعكس حيوان به ان دگرديسي انسان به حيوان يا
  :گروتسكي شاپور نمود دارد ، در بسياري از كاريكلماتورهايشيء
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 .)19: 1386شاپور،( تمام حشراتي را كه براي تغذيه از جسمم وارد گورم شده بودند، بلعيدم -
 .)102،همان( ام به خونم تشنه -
 .)همان( كند پشه چكه مي ازسقف پشه بندم، -

از نظـر  . ت يكي از ابعاد جـدايي ناپـذير وجـود بشـري اسـت     حيواني نيز )قرن نوزدهم( هاي گروتسك فلوبر در رمان
پـيش   بلكه برعكس به همـراه پيشـرفت،   ؛رود تجدد از ميان نمي پيشرفت و فنون، حيوانيت نه تنها در برابر علم، فلوبر،
 هـاي پذيرفتـه شـده اسـت     انديشـگي ايـده   به نظر وي حيوانيت جديد نه به معنـاي نـاداني كـه بـه معنـاي بـي       .آيد مي

  .)276: 1384وندرا،ك(
  گيري از همزاد و متضاد بهره-4-6

 در كاريكلماتورهاي شاپور قابل مشـاهده اسـت؛   به عنوان يكي از شگردهاي گروتسك،» متضاد همزاد و« استفاده از
كنند و با رفتاري مخالف  فاعل عمل مي /؛ كه در تضاد با شخصيت راوي»جسد« و» سايه« ،»روح« بويژه با عناصري نظير

 جدالي كه بـين او « گويد شايد چنان كه سادات اشكوري مي. شوند غير همسو با فاعل به نوعي رقيب وي محسوب ميو 
شـايد بتـوانيم بگـوييم    . انـدازد  بين او و روحش جـدايي مـي   گويد، گيرد، چنان كه خود او مي و روحش در مي] شاپور[

سـادات  (» خـورد  از اين جهت است كه به چشـم مـي   كاريكلماتور را شاپور به اشتراك روحش نوشته است و دوگانگي
  .)9: 1350اشكوري، 

 .)156: 1386شاپور،(كند  ام، پايم را لگد مي سايه -
 .)40،همان( خودش را به پايين پرتاب كرد روحم از بالاي ستون فقراتم، -
 .)126،همان( جسدم به عزرائيل پشت پا زد -

 روتسك را در كاريكلماتورهاي شاپور نام ببـريم، ظـاهر كريـه،   به جز موارد ياد شده اگر بخواهيم ديگر شگردهاي گ
از جمله مواردي هستند كـه بـا بسـامدي كمتـر از مـوارد فـوق در        خشونت هرزه نگاري و ابتدايي، موجوديت بدوي و

 .شـوند  تنهايي و رنج توسط ابزار ادبي طنز تلخ تشـريح مـي   موضوعاتي نظير مرگ،. شوند كاريكلماتورهاي وي ديده مي
ترسـيدن سـرگردان    طوري كه خواننده بـين خنديـدن و   شوند؛ مضحك ترسيم مي دار و اي خنده اعمال وحشيانه به شيوه

  :ماند مي
 .)89: 1386،شاپور( كشيد رگم را زدم، قلبم تا صبح انتظار خونم را مي -
 .)61،همان( نافم را از حالت بن بست بودن خارج كرد خوشبختانه گلوله، -
 .)47 ،همان( پاشيدم به صورت روحم اسيد -

پور آنجا كـه شـا   اما ؛در حالت واقعي وحشتناك است» پاشيدن اسيد به صورت يك فرد« بالا به عنوان مثال در نمونة
انجام چنين كاري در  دانيم روح غير جسماني است و چون مي ،خنديم از طرفي مي .دهد مي اين عمل را با روحش انجام

. روحش را نـاقص و معيـوب سـازد    و بتواند شويم كه كسي بخواهد منزجر مي سيم وتر واقع محال است و از طرفي مي
گـران   يعنـي عزيزتـرين و   ؛رسد كه بخواهد به روحـش  اي مي نمايد؛ وقتي انسان به مرحله اينجاست كه طنز سياه رخ مي
  .  آسيب برساند، بهاترين بعد وجود هر انسان
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  تورهاي شاپوركاريكلما ترين مضامين گروتسك در مهم -5

 هـاي  انديشـة مـرگ، بـه گونـه     .است» مرگ« كند، ترين مضاميني كه شاپور براي بيان آن از گروتسك استفاده مي از مهم
اي كـه بـه قفـس پنـاه      پرنـده رود، در  در ساعتي كه به خواب مي خورد، مختلف در كاريكلماتورهاي شاپور به چشم مي

حتي چيزهايي كه بـه طـور سـنتي و در     .»)20 ،همان( زند ها حرف مي ماهي اي كه از و گربه )33: 1386،شاپور( برد مي
  :ميرند كاريكلماتورهاي شاپور مي افكار ما جاويدان و ناميرا هستند نيز در

  .)110 ،همان( روحم را موميايي كردم -
  .)116 ،همان(فرشتگان با تير شهاب خودكشي مي كنند  -
  .)128 ،همان(عزرائيل در آب حيات غرق شد  -
 .)150 ،همان(چشمة آب حيات، جوان مرگ شد  -

ترين مضـمون و دغدغـة    به عنوان مهم ال و زنده است كه اگرآن رامرگ در سراسر كاريكلماتورهاي شاپور، چنان فع
 در .زنـد  شاپور بارها و بارها از مرگ و خودكشي حرف مي .ايم اتورهايش مطرح كنيم، اغراق نكردهدر كاريكلم فكري او
دارد و تنهـا بـي    حضـور  هاي او جمله بيشتر عزرائيل در )97: 1386،شاپور( فاجعة زندگي گ رهايي است ازمر دنياي او

هـايي كـه زده    رگ«، »اسـلحه «، »گيـوتين «هـاي او بـا    شـوخي  .)97 ،همـان . ك.ر(دارد  حوصلگي او را به زندگي وا مـي 
رسد كه مخاطب را بـه وحشـت    ساده به نظر مي ، گاه چنان معمولي و»سقوط از ساختمان بلند«و  »بريدن سر» «شوند مي
  :اندازد نمي

  .)25: 1386،شاپور(آدم زيادي است   گيوتين، سر به عقيدة -
  .)95 ،همان(رگ حوض را زدم، فواره شد  -
  .)100 ،همان( به محض اين كه ماشه را چكاندم، به مرگ طبيعي درگذشتم -
  .)111 ،همان(باران را سر بريدم   ةقطر -
  .)122 ،همان(ردن حوض پيچيدم و آن را خفه كردم فواره را دور گ -
 ،همان(جاذبه زمين، جان سپردم  وقتي خودم را از بالاي ساختمان به طرف زمين پرتاب كردم، در آغوش قوة -

126(.  
  .)202 ،همان(دهم  قبل از خودكشي، قاتل و مقتول را در آيينه به هم نشان مي -
انديشيدن به آن همواره باعث اضطراب و ترس و نگرانـي آدميـان فـاني    ترين آثار مكتوب بشري نيز مرگ و  از قديم
ايـن كـه مـرگ     و«هايش خواسته به ما بفهماند كه مرگ اصلاً چيز ترسناكي نيسـت   شايد شاپور با اين نوشته بوده است،

اي سنگ قبر  و با عطسهخوابي بيندازد  آن به كه آدمي عزرائيل را هم ريشخند كند و قبر را تخت اما ؛رسد خواه ناخواه مي
  .)9: 1350سادات اشكوري، ( »را يك متر به هوا بپراند

دنيايي كـه ولادتـش نشـان از مـرگ     . تنهايي و قفسز دنيايي پر ا. دنياي شاپور دنيايي سياه و تلخ است«از طرفي  اما
رود و سـلام را از   هربانيش مـي تمام م كند و هميشه هر كس با تر مي زندگي در آن، ما را به مرگ نزديك ةدارد و هر لحظ

او بـراي ايـن كـه تنهـا      .هاي شاپور نيز، تنهايي موجوديـت اصـلي را دارد   آيينه حتي در. گذارد برد و ما را تنها مي ياد مي



  17/   در طنز و مطايبه) گروتسك(تلفيق احساسات ناهمگون و متضاد 
  

در  كنـد و منظورشـان را   با حيوانات صحبت مي. بخشد كند و به آنها جان مي ينگاه م به اشيا. زند نماند، با همه حرف مي
  :از همين روست كه بسامد آراية تشخيص در كاريكلماتورهاي شاپور بسيار بالاست). 11: 1378نبوي، ( »يابد مي

 .)145: 1386شاپور،( راي اينكه از تنهايي نجات پيدا كنم، در پشه بندم را به روي پشه گشودمب -

 .)49 ،همان(كنم، تنها نيستم  از وقتي زير يك سقف با يك عنكبوت زندگي مي -

به اين صورت كاريكلماتورهاي وي . محتواي كلام شاپور وجود دارد گروتسك هم در ظاهر و هم در ،ن گفتشايد بتوا
ميشـي دارد و تفسـيرپذير    يايي و گـرگ و گاهي فضايي بوف كوري و رو با فضاي گروتسك گاهي تفسير ستيز است و

  : است
 .)47،همان( از پشت سر به خودم خنجر زدم -
 .)55،همان( تبعيد كردمروحم را به خارج از جسمم  -
 .)59،همان( وجدانم را به ضرب گلوله از پا درآوردم -
 .)58،همان( شكم خود شد وارد آدم نزديك بين براي اينكه بفهمد ظهر چه خورده است، -
 .)19،همان( گذارم ام مي شبها آن را خارج از قفس سينه براي اين كه شبها صداي قلبم ناراحتم نكند، -

د و  آثار شاپور نه براي آرايش كلام به كـار رفتـه و نـه حضـوري مجـرّ      گروتسك در رسد، ظر ميبه ن با اين اوصاف،
  چنــد بــه نظــر  ايــن ابــزار از ســوي وي بــه منظــور طنــز بيشــتر كــلام بــه كــار گرفتــه شــده، هــر   .بــدون نظــم دارد

  .وي مطالعاتي در اين زمينه نداشته است مي رسد،
 ـ .هاي شاپور نيز حضور دارد طراحي كاتورها وگروتسك همچنين به صورت گسترده در كاري تـوان   ي مـي به طور كلّ

تشريح به منظور ترسيم بد و منفي بهره برده و از تقابل موجود در آن براي نمـايش   شاپور از اين ابزار پرداخت و ،گفت
  .بدي استفاده كرده است خوبي و

همچنين نوع زنـدگي   ل شاپور وتخي چهل، ياسي وهاي اجتماعي و اوضاع دهة س گذشته از عوامل بيروني نظير زمينه
. كنـد  كاريكلماتورهاي وي ايفـا مـي   آفرينش گروتسك در اي را در نيز نقش ويژه ،انزوا بوده تنهايي و كه زندگي در وي

او به انواع ديگري چون شعر يا كاريكاتور گشته و كاريكلماتورهايش را چنـد   همين امر باعث نزديكي كاريكلماتورهاي
يرامـونش شـده و   هـاي پ  تنهايي باعث توجه فوق العاده و نگاه دقيق و ريـز وي بـه پديـده    ل وتخي .هي ساخته استوج

، مجـاز و اسـتعاره بسـامد بـالايي در آثـار او داشـته باشـند و        )انسان انگاري(هايي چون تشخيص  موجب گرديده آرايه
  . كاريكلماتورهاي وي را تصويري كنند

گويي ذاتـي خـود    كم ل وقوة تخي از،، شاپور به عنوان يك مبتكر بيشتر به ياري طبع شوخ و طنّوان گفتت بنابراين مي
گـاه بـا   -وي كاريكلماتورهـايش را . عـات ادبـي  لازد و نه به دليل مطالعة مستمر يـا اطّ  دست به آفرينش كاريكلماتور مي

  .كرد اي خود بيان مي ان ساده و محاورهبا زب -هاي باريك فلسفي كه زادة دوران مدرن بود هايي از انديشه سايه
  نتيجه 
متجـانس، در شـكلي    غير هاي متضاد و شود كه در آن قطب گروتسك به نوعي توصيف، صحنه يا داستاني گفته مي      

آميزند  رسند و در هم مي هم به سازگاري مي  اگيرند، ب وع و ترسناك در كنار هم قرار ميغير عادي و زشت، مضحك، مه
آفريند، جهاني بـه غايـت    جهاني كه گروتسك مي. تراژيك و كميك دارد  ناماماهيت توحد زندگي تا چه  ،شان دهندتا ن
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شـكل   تأثير گروتسك به. شوند ن است كه در آن مرزهاي خنده و انزجار در نورديده ميو متعفّ آشفته، بي نظم، مضحك
تا ذهن عملكرد عقلاني خـود را   آفريند و زماني لازم است اي گيج كننده كه سردرگمي مي اي ناگهاني است، ضربه ضربه

مطايبـه تشـكيل    هـاي گروتسـك را غالبـاً طنـز و     چرا كه يكي از ستون ؛آميزد گروتسك اغلب با طنز در مي. از سر گيرد
ل و اين دو در آميزش تضادها در عم اما ؛دفع كردن است رنجاندن و همانند طنز هدف گروتسك نيز برهم زدن،. دهد مي

  . تأثير با يكديگر تفاوت دارند
بويژه كاريكلماتورهاي پيشرو ايـن   ؛»كاريكلماتور«مطايبه به آن وارد شده،  هايي كه گروتسك در طنز و يكي از شاخه    

همراه بوده و اصـولاً يكـي از    »كاريكاتور« آغاز با همچون گروتسك، كاريكلماتور نيز از .يعني پرويز شاپور است ؛سبك
 ـ .بـوده اسـت   »كاريكاتور كلمات« ف كاريكلماتور از ابتداي ظهورآن،تعاري  ت ايـن امـر را بايـد در ارجـاع تصـويري     علّ

احـوال اجتمـاعي و سياسـي در بـه كـارگيري       اوضـاع و  ،رسد همچنين به نظر مي .كاريكلماتورها دانست) ياكاريكاتور(
كاريكلماتورها، مـواردي   ترين شگردهاي گروتسك  در از مهم. اند تأثير نبوده گروتسك و شگردهاي آن توسط شاپور بي

چنـدش آور، تصـاوير بـدوي، ادغـام      تصـاوير خشـونت بـار و    متضـاد،  جدال بين همزاد و چون ناهماهنگي و تنافض،
، بسـامد بيشـتري   ل انسان به يك شيءو يا تنزّ ناهمگون سطوح يا ابعاد در يكديگر، تركيب و ادغام حيوانيت با انسانيت

در واقع گروتسك در كاريكلماتورها . پوچي است رنج و تنهايي، مرگ، وضوعات عمدة طنزهاي گروتسكي وي،م. دارند
 هـاي اجتمـاعي و   گذشته از عوامل بيروني نظير زمينه .كشد پوچي، نابودي و تنهايي فلسفي انسان معاصر را به تصوير مي

دة شـاپور در سـاختن تصـاوير گروتسـكي در     ك عم ـشوخ طبعـي ذاتـي سـه محـرّ     تنهايي و تخيل قوي، اوضاع زمانه،
  .اند كاريكلماتورها بوده

  
  ها تنوش پي
دهه طنز نويس و كاريكاتوريست روزنامه فكـاهي توفيـق بـود و پـس از      سهنزديك به ) 1378-1302(پرويز شاپور - 1

يشـتر بـه خـاطر    به غيـر از ايـن، وي ب  . پيوست» گل آقا«طنز  ه به مجلةانقلاب مانند بسياري از نويسندگان اين نشري
  .شود شناخته مي» فروغ فرخزاد« ازدواج و طلاق با شاعر معروف معاصر،

سـرانجام از   يازده ماه در شكم مادر بـود، «است كه » گارگانتوا وپانتگروئل«جلدي چهار گارگانتوا از قهرمانان كتاب  -2
مـاده گـاو دوشـيده    17913ز و تمام شيري را كه ا» ام تشنه« زد كه در وقت تولد نعره مي .گوش چپ مادر متولد شد

و مادياني داشت كه ناقوس كليسـاي  ا .براي پيراهن او نهصد ذرع پارچه لازم بود .بودند در همان لحظة تولد آشاميد
  .يابد كه ماجراي او در اين كتاب به همين نحو ادامه مي »...نوتردام را بر گردنش آويخته بودند

  .عذاب آور دارد ن جنبة ناراحت كننده وغريب بدو اثر فراشگفت محتواي بسيار عجيب و -3
امـين   :اي ضـد جنـگ   اي بـراي نويسـنده   ايزهج ـ نگاهي به چگونگي دريافـت جـايزة نوبـل توسـط هارولـد پينتـر؛       -4

 http://www.theater.ir/news.show/+3514 )سايت ايران تئاتر ،1384آبان 7(عظيمي
 ـ« به نقل از كوروش بختيـاري در  است، ،)هم بميريم بياييد با مجموعه شعر اصلاً شعر از الهام سراني اصلي در -5  ةمقال

  : »دلقك با شبكلاه شكلاتي حالا خودم هستم ،«در وبلاگ » طنز در شعر امروز ايران
 -rezabakhtiaiasl.blogfa.com(6:بختياري اصل،رضا (

 Most Ruthless Rhymes for Heart Less Homes                                                                               
هاي مضحك و هولناك ساديستي اسـت كـه    نمونة كاملي معادل وضعيت » Happy three friends«هاي  انيميشن -7

بـه رغـم ظـاهر     » Happy three friends« .شـود  برتـون نيـز پيـدا نمـي     هاي خشن و ترسناك تـيم  حتي در فيلم



  19/   در طنز و مطايبه) گروتسك(تلفيق احساسات ناهمگون و متضاد 
  

اي كـارتوني بـه     گربه اي غيرمنتظره، هاي جهان است كه مثلاً در طي حادثه ميشنترين اني اش يكي از خشن زننده گول
 .زند اش با آهنگي ناخوشايند از گوشش بيرون مي و روده شود و دل  طرز دهشتناكي له مي

فهم چنـين مفـاهيمي    در مورد درك و .تحليلي ادبيات قابل دركند -فقط در چارچوب علمي چنين اظهاراتي فقط و -8
  .سيار احتياط كرد تا به درك فاشيستي يا نژادپرستانه از گروتسك منجر نگرددبايد ب

كيـومرث منشـي زاده،    سـفيد  قرمزتـر از  ،)1372.(عبدالعلي دستغيب، :تعديل برگرفته شده از اين قسمت با جرح و -9
  . 1102،ص 10و9چيستا، سال دهم، شماره 

  . 1378دارينوش )آتشي قدمه منوچهرم با مجموعه شعر( !پري داره من چشام جن و :ژكپ صفري،  -10
موش « در ادبيات غرب و »دن كيشوت« .جدي است ةتقليدي مسخره آميز از يك الگوي ازپيش تعيين شد برلسك،  -11

  .روند هاي جدي حماسي به شمار مي هاي برلسك از منظومه ادبيات فارسي از نمونه زاكاني در عبيد» گربه و
چنان كه صلاحي ضمن ايـن كـه شـاپور را     ؛توان به تصوير كشيد شاپور را هم نمي بسياري از كاريكلماتورهاي اما -12

 بـه تصـوير در   توان با خـط كشـيد و   كاريكلماتورهاي وي را نمي بسياري از ،داند معتقد است اشيا مي شاعر امكانات و
 1384شـاپور، (ل آن را بايد كشيد؟ چگونه شك» آيد درخت از گربه پايين مي«يا » رود قله از كوه بالا مي«آورد؛ مثلاً وقتي 

تــوان  ايــن رو مــي از. بــه حســاب آورد »كلمــات كاريكــاتور« تــوان مصــداق حقيقــيب را شــايداين دســته آثــار .)199:
مطايبـه بـه آن    امري كه كمتر كسي در طنـز و  اي از پيوند صحيح نوشته و تصوير دانست، كاريكلماتورهاي وي را نشانه

دست به آفرينش چنين كـاري   ،كدام چقدر زياد است ه اين كه قدرت تصوير و نوشته هروي با علم ب .توجه كرده است
پرهيز از مضامين معمول طنز . ضمن اين كه تكنيك و ديد شاپور در كاريكلماتورها مخصوص به خود اوست. زده است

 ابـر و  اشـك و  يـد، مثـل روزنـه ام  ( هاي ظريـف ذهنـي يـا مـادي     و مطايبه و توجه به جزئيات و مضامين خاص، پديده
ند كه ذهن طنزآميز او را به خود جلب مي كننـد و وي  هست از جمله مواردي...) ماهي و موجودات كوچك مثل موش و

  .گيرد ها را با حداقل كلمات در كاريكلماتورهاي خود به كار مي آن
13-Roland Topor)1938-1997 ريكاتورهاي متفاوت و نقاش و تصويرگر فرانسوي كه در آثار سورئاليستيش، كا) م

 .كشيد اي را به تصوير مي جسورانه
14-  Charles Adams)1912-1988 آثـار وي داراي بـار    .هاي انيميشـن  فيلم ةكاريكاتوريست آمريكايي و سازند) م

  .طنزي معكوس بود و به شيوة منحصر به فرد و ترسناكي در زمينة طنز دست يافته و بدان تكامل بخشيده بود
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